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  اعتبارسنجی احادیث کتب اربعه با تأکید بر دیدگاه آیت الله سبحانی                   

  رضا محمدزاده غلام    

  

  چکیده

ی مرحوم کلینی، من لایحضره الفقیه، اثر مرحوم شیخ  چهار کتاب کافی، نوشته

ر صدوق، و تهذیب و استنبصار، تألیف مرحوم شیخ طوسی، معتبرترین کتب شیعه به شما

گاه به فروع  آیند؛ چرا که ادله می ی احکام گرچه کتاب، سنت، اجماع و عقل است، ولی آ

گاهی از فرائض و سنن و حلال و حرام، بر حدیث استوار است که باید در  دین می داند، آ

کتب اربعه دنبال کرد. از سویی از دیرباز، اعتبارسنجی احادیث کتب اربعه، موضوع سخن 

رباز، اعتبارسنجی مرسلات این کتاب، موضوع سخن بوده و هست. بوده و هست. از دی

برخی منهج وثوق صدوری، و بعضی منهج وثوق سندی را ابزار اعتبارسنجی احادیث قرار 

اند. یکی از فقیهانی که روش دوم را برگزیده، آیت الله سبحانی است. در این پژوهش  داده

ی رویکرد  ادیث این چهار کتاب مهم را بر پایهتوصیفی، بر آنیم تا اعتبار اح به روش تحلیلی

های تازه در اعتبارسنجی  رجالی این فقیه، تبیین و سپس نقد کنیم. دستیابی به تحلیل

  احادیث، از اهداف اصلی این پژوهش است.

  کلمات کلیدی
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  درآمد

یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار، معتبرترین کتب شیعه به چهار کتاب کافی، من لا 

چرخد؛ زیرا گرچه کتاب،  آیند، که سنگ استنباط مذهب امامیه پیرامون آن می شمار می

گاه به فروع دین می ی احکام به شمار می سنت، اجماع و عقل ادله داند، دانستن  آیند، ولی آ

استوار است که باید در کتب اربعه دنبال ی فرائض و سنن و حلال و حرام، بر حدیث  عمده

کرد. از سویی از دیرباز، اعتبارسنجی احادیث کتب اربعه، موضوع سخن بوده و هست. 

یکی از بزرگانی که در این زمینه، سخن به میان آورده، آیت الله سبحانی است. ایشان با 

ث از نگاه بررسی این چهار کتاب و سنجش اعتبار احادیث آن، نخست به چیستی حدی

قدما و متأخران پرداخته، سپس اعتبار احادیث کتب اربعه را پی گرفته است. رویکرد 

محدث نوری نیز در اعتبارسنجی احادیث کتب اربعه از سوی این فقیه، نقد و بررسی شده 

ی دلائلی تبیین کرده است. در این پژوهش با تکیه بر این  و سرانجام رویکرد خود را بر پایه

  احادیث کتب اربعه اعتبارسنجی شده است.  رویکرد،

  فصل یکم. اعتبارسنجی احادیث کافی

  ی این کتاب از دو سو می توان سخن به میان آورد: درباره 

نخست آنکه اسناد کافی ثقه است یا نه. یادکردنی است، این جهت فقط به کتاب کافی 

گیرد، از  ب را نیز در برمیگردد و سه کتاب من لایحضره الفقیه، استبصار و تهذی باز نمی

جایگاه  ١رو در کتب رجالی، در ادله نفی نیازمندی به علم رجال مطرح شده است. این

کتاب کافی در میان کتب شیعه (اصولی و اخباری) باعث شد این جهت را در این فصل 

  بررسی و تحلیل کنیم.
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مده صحیح است، به توان یافت که همه روایاتی که در کافی آ دوم آنکه آیا قرائنی می

  این معنا که بتوان به آن عمل کرد یا خیر.

  الف. بررسی جهت یکم

ها به قطعی بودن روایات کتب اربعه قائل بوده و احادیث آن را مقطوع الصدور  اخباری

دانند. بر این پایه، بحث از وثاقت راوی، برای رسیدن به اطمینان از صدور  می :از ائمه

  ینان داریم پس نیازی به علم رجال نیز نخواهد بود.است و چون به صدور اطم

رسد این رویکرد، پذیرفتنی نیست؛ چرا که مؤلف کافی و دیگر کتب امامیه  به نظر می

اند. شاید بتوان به آنان ادعای صحت اخبار این کتب را نسبت داد، ولی  چنین ادعایی نکرده

د از صحت نیز همراه بودن روایات به این به معنای متواتر یا قطعی بودن روایات نیست. مرا

توان  آورد و نمی  قرائنی است که اطمینان به صدور روایات از امامان معصوم را به ارمغان می

ی احکام فقط  از سویی، ادله ١آنکه فحص انجام گیرد، حکم داد. به جواز عمل به اخبار، بی

هفتاد کتاب، احادیثی نقل شده که در وسائل الشیعه از  به کتب اربعه اختصاص ندارد؛ چنان

که در کتب اربعه نیست و یا احادیثی که متأخران به آن دست یافته و در کتاب وسائل 

   ٢الشیعه نیست. همین امر باعث شده مرحوم نوری کتاب مستدرک الوسائل را بنگارد.

  ب. بررسی جهت دوم

ما و متأخرین برای اعتبارسنجی این کتاب، باید رویکرد تقسیم حدیث از نگاه قد

شود. بر این پایه، هر حدیثی  پرداخت. در نگاه قدما، حدیث به معتبر و غیر معتبر تقسیم می

د به قرائن داخلی مانند وثاقت راوی باشد، یا با قرائن خارجی مانند وجود آن، در  که مؤیَّ

                                                           
  .٣٦، ص تبریزی، جعفر، کلیات فی علم الرجال سبحانی. ١

  .٦٠،ص ١ج  ن، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،ی، حسینور .٢



  ١٢٢ دوفصلنامه مطارح الانظار 

د، گرد اصلی معتبر که به جماعتی همچون زراره، محمد بن مسلم و فضیل بن یسار باز می

توان به آن تکیه  تأیید شده باشد، صحیح و معتبر خواهد بود؛ جز این، نامعتبر بوده و نمی

بندی تا زمان مرحوم سیداحمد بن طاوس استاد علامه و ابن داود حلی بیشتر  کرد. این تقسیم

دوام نیاورد. پس از این زمان، نگاه متأخران شکل گرفته است. در این رویکرد، حدیث به 

سبب این تغییر رویکرد نیز  ١شود. م، صحیح، حسن، موثق و ضعیف تقسیم میچهار قس

  جای بررسی دارد که به زمانی دیگر وامی نهیم.  

  نقد و بررسی وجوه اعتبارسنجی مرحوم نوری 

مرحوم نوری چهار وجه برای صحت احادیث کتب اربعه آورده است. ایشان با این 

ه و باحث را از بررسی و ملاحظه تک تک رجال چهار وجه، اعتبار احادیث را ثابت کرد

ی رویکرد قدما  گفتنی است، دیدگاه یادشده، بر پایه ٢سند حدیث بی نیاز دانسته است.

  پردازیم: درباره تقسیمات حدیث استوار است که به تبیین و تحلیل این چهار وجه می

 وجه یکم. مدائحی که درباره کافی آمده است 

فراوانی برخوردار است؛ همچون: این کتاب سودمندترین کتاب کتاب کافی از مدایح  

شود و  کتاب کافی جامع احادیث شیعه است که جز در این کتاب دیده نمی ٣شیعه است

شرح کتابی را آغازیدم که ممدوح خاص و عام  ٤هیچ کس چون کلینی عمل نکرده است
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ن خود شنیدیم که در از مشایخ و عالما ١است و کتاب او، بهترین کتاب در حدیث است

  . ٢اسلام کتابی که با کافی برابری کند، تصنیف نشده است

  نقد و بررسی

در نقد این وجه می توان گفت: از این مدایح تنها اعتبار و شایستگی آن برای مرجع 

توان گفت مستنبط از بررسی آحاد رجال احادیث این  شود، ولی نمی بودن استفاده می

. ٣تک احادیث کافی نیست معنای اعتبار کتاب، صحت تک پس نیاز است. کتاب، بی

توان به اعتباری این گونه دست یافت، بلکه  که از تمجید کتب تاریخ یا لغت نیز نمی چنان

  شود. فقط مرجعیت این کتب استفاده می

  ی مرحوم کلینی آمده است وجه دوم. مدائحی که درباره

که گفته  ای برخوردار است. چنان گاه ویژهنویسنده کتاب کافی نیز، میان بزرگان از جای

این مدح، به روشنی اعتبار کافی را  ٤»ث و أثبتهمیالحد یأوثق الناس ف ینیإنّ الکل«شده 

ی مدایحی را که روات   دهد، کلینی همه ی نجاشی نشان می دهد؛ چرا که این گفته نشان می

راست. در ادامه نجاشی پس از گردد، دا و مؤلفان دارند، که به سند و اعتبار حدیث بر می

دهد  سال نوشته شده است و این نشان می ٢٠نویسد: کافی در  توصیف کلینی به اوثقیت می

که این تألیف از وزان قابل قبولی برخوردار است و دارای اعتبار سندی و حدیثی است، جز 
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، کلینی اوثق و این به چنین زمانی نیاز نبود. (همان) پدر شیخ بهایی نیز بر این باور است

   ١اعرف بزرگان در حدیث است که کتاب کافی را تدوین کرده است.

  نقد و بررسی

  این وجه نیز از جهاتی مخدوش است:

نخست آنکه، اوثقیت صفت تفضیل از وثاقت است و مراد، تحرز از کذب است تا 

د کمی که اثبتیت نیز صفت تفضیل از تثبت است و مرا عدالت و ورع را نشان دهد؛ چنان

رساند، همچنین کثیرالخطا  و عدم تحرز از کذب، ثقه بودن را نمی ٢خطا و اشتباه است

توان از این وجه، به عمومیت اعتبار در احادیث  فهماند. بر این پایه، نمی بودن، تثبت را نمی

  کافی دست یافت. 

لى ما دلّ اللفظان عیو على ذلک فلا «نویسد:  آیت الله سبحانی در نقد این وجه می

  ٣»جمع الشواهد لما قصده یفۀ فیو إن أتعب نفسه الشر يرامه المحدثّ النور

از ثقه، وثاقت آنان را بدست   توان از نقل روایت گروهی از اصحاب دوم آنکه، نمی

توان گفت اگر کلینی از ثقه  بر این پایه نمی ٤آورد، بلکه تنها فضیلتی برای آنان خواهد بود

ت نخواهد بود، به دلیل آنکه از لغت اوثقیت و اثبتیت چنین برداشتی نقل نکند، اوثق و اثب
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رسانند، نه  نادرست است؛ بلکه این دو ماده فقط تحرز از کذب و کنی خطا و اشتباه را می

  بیشتر.

آنکه نامی از آنها به میان آید، خلاف وثاقت است،  سوم آنکه، روایت کردن از ضعفا، بی

د، با وثاقت منافاتی ندارد. البته زیاد روایت کردن از ضعفا، کاری ولی اگر نام آنها آورده شو 

این رویکرد ناپسند   یناپسند است؛ چنان که به عملکرد  أحمد بن محمّد بن خالد البرق

توان گفت کلینی از ضعیف، نقل روایت کرده و در  نسبت داده شده است. بر این پایه، می

   ١آید   می عین حال، اوثق و اثبت بزرگان به شمار

ی ثقات؛  کنند، نه با واسطه واسطه از ضعفا پرهیز می چهارم آنکه، راویان از نقل بی 

کند و این کاری مرسوم است.  ی ثقات از ضعیف روایت نقل می که نجاشی به وسیله چنان

ث عمره، أصله یطلب الحد یکان سافر ف«نویسد:  نجاشی در ترجمه ابی مفضل می

ضعّفونه، له یغمزونه و یت جلّ أصحابنا یامره ثبتا ثمّ خلط، و رأ أوّل یو کان ف یکوفّ

ۀ عنه إلّا یرا ثمّ توقفت عن الروایخ و سمعت منه کثیت هذا الشیإلى أن قال: رأ -کتب

  ٢»نهیو ب ینیبواسطۀ ب

سال، فقط برای تمیز احادیث  ٢٠ی زمانی  پنجم آنکه، هدف تألیف کتاب کافی در بازه

آید. پس  شمار می ردآوری روایات موثق نبوده، بلکه یکی از اهداف بهصحیح از غیر آن و گ

توان بر شمرد؛ همچون: کوشش  برای به درازا کشیدن این تألیف، اسباب دیگری نیز می

برای رسیدن به نسخ صحیح و خوانده شده بر مشایخ یا شنیده شده از آنان و برگزیدن 
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وایت، قراردادن هر روایت در باب صحیح از غلط و اصح از صحیح، دقت در مضمون ر 

   ١متناسب خود و اسبابی از این دست.

  وجه سوم. زیستن مرحوم کلینی در عصر غیبت صغری

رسد که نویسنده کافی، روایات را به امضای نواب به ویژه  مرحوم نوری به این نتیجه می

گفته نماند که آید. نا ابوالقاسم بن روح رسانده و امضای آنان، امضای امام به شمار می

که کتاب تکلیف شلمغانی به ابن روح  عرض کتاب به نواب کاری مرسوم بوده است. چنان

ی کافی نیز دور نیست که این  عرضه شد و او آن کتاب را جز در اندکی، رد کرد. درباره

های مردم  ی پرسش عرضه انجام گرفته باشد. از سویی مرحوم کلینی در بغداد و مرجع همه

   ٢ها بوده است. رو مرحوم کلینی با نوشتن این کتاب، در صدد پاسخ به پرسش این بوده؛ از

  نقد و بررسی

  این وجه نیز پذیرفته نیست؛ چرا که این برداشت بر دو مطلب استوار است: 

نخست آنکه، کلینی مقیم بغداد و با نواب امام ارتباط و معاشرت داشته و دوم آنکه، در 

اب تکلیف، جهت عرضه کردن کتاب به ابن روح وجود دارد، کتاب کافی نیز همچون کت

کند، کلینی، هنگام نوشتن این  ولی هر دو مطلب مردود است؛ چرا که نجاشی تصریح می

از سویی میان او  ٣زیسته و پایان عمر خود را در بغداد سپری کرده است. کتاب، در ری می

قل حتی یک روایت از نواب در و نواب به ویژه ابن روح، معاشرتی نبوده است. عدم ن

کتاب کافی، گواه این باور است. از سوی سوم، اگر این کتاب به نواب عرضه شده بود، در 

                                                           
 .٣٦٦ص  تبریزی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، سبحانی. ١

  .٥٣٢، ص ٣ج  ن، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،ی، حسینور. ٢

 .٣٦٩ص  تبریزی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، سبحانی. ٣



  ١٢٧                                    یالله سبحان تیآ دگاهیبر د دیکتب اربعه با تأک ثیاحاد یاعتبارسنج 

آمد. از سوی چهارم، جهت عرضه شدن  مقدمه کتاب، سخنی از این رویداد به میان می

یان ی علمیه م کتاب شلمغانی به ابن روح، احتمال انحراف بوده و کتاب وی همچون رساله

کند که  شده است. مرحوم شیخ از ابن زهومه نوبختی روایت می مردم دست به دست می

گوید: از روح بن ابی القاسم بن روح شنیدم که گفت پس از آنکه کتاب تکلیف از  می

سوی شلمغانی نوشته شد، ابوالقاسم الحسین بن روح درخواست کرد کتاب شلمغانی را نزد 

مل خواند و سپس گفت چیزی در آن نیست،جز دو یا سه موضع، او بیاورند. او کتاب را کا

برخلاف کافی که  ١که بر ائمه علیهم السلام دروغ بسته است. از رحمت الهی دور باد.

   ٢ی آن شخصیتی ثقه و باورع بوده و قطع داریم، به امامان دروغ نبسته است. نویسنده

ترین  ه است و بزرگترین و جامعشود کتاب کافی، کتابی شایان توج روشن می سان، بدین

الصدور نیست؛ چه رسد  رود، ولی روایات آن قطعی شمار می کتاب مرجع برای مجتهدان به

ی اخبار آن  به اینکه متواتر یا مستفیض باشد. قرائن خارجی نیز بر صحت و اعتبار همه

مجتهد و  ی روایات صحیح و سقیم است و این دلالت ندارند؛ بلکه این کتاب در بردارنده

مستنبط است که باید صحیح و ضعیف را از هم تشخیص دهد. البته وجود اخباری شاذ از 

کاهد و کدام کتاب، جز کتاب الهی قرآن است که از اشکال تهی  عظمت کتاب کافی نمی

  ٣نباشد؟!

                                                           
  .٤٣٢، محمد بن حسن، الفهرس، ص ی. طوس١

 .٣٦٩ص  تبریزی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، سبحانی. ٢

  .٣٧٩ص  همان،. ٣



  ١٢٨ دوفصلنامه مطارح الانظار 

شایسته است برای نمونه به یک روایت از کافی اشاره کنیم که نقلا و عقلا صحیح 

وَإِنَّهُ لَذکِرٌْ لَّکَ وَ لِقوَْمِکَ  وَ سَوفَْ (ی  ی شریفه  ی آیه درباره 7م صادقاز اما ١نیست. 

روایت شده است که آن حضرت فرمود: مراد از ذکر رسول خداست و اهل بیت  ٢)تُسْئلُونَ 

  ٣اند و مقصود از ذکر خود آنانند. او مرجع در پرسش

  فصل دوم. اعتبارسنجی احادیث من لایحضره الفقیه

  ف. معرفی کتابال

، پر آوازه به شیخ صدوق  هین بن بابو یابن الحس یی محمّد بن عل این کتاب نوشته

آید، که همچون  شمار می ترین کتب امامیه، پس از کافی به ترین و متقن از صحیح ٤است.

نویسد: چون  مرحوم صدوق، در مقدمه این کتاب می ٥درخشد. خورشید در آسمان می

لاد غربت کشاند و به سرزمین بلخ درآورد، شریف الدین ابوعبدالله قضای الهی مرا به ب

محمد بن الحسن پرآوازه به نعمت، از من درخواست کرد که کتابی در فقه بنگارم و من 

گذاردم. در این کتاب فقط به روایاتی اشاره » من لایحضره الفقیه«چنین کردم و نام آن را 

اند و حجتی میان من و خدای من  ت آن حکم دادهام که فقیهان بدان فتوا و به صح کرده

   ٦است.

                                                           
 . همان.١

 .٤٤. سوره زخرف، آیه ٢

  .٢١٠، ص ١، ج یالکاف؛ عقوبیبنمحمد ،ینی. کل٣

  .٩٣، ص ١٤ج  عه،یف الشیعة إلی تصانیآقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذر . ٤

  .٣٧٩ص  تبریزی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، سبحانی. ٥

  .٢، ص ١ج  ه،یحضره الفقی، من لا یه، محمد بن علیابن بابو . ٦



  ١٢٩                                    یالله سبحان تیآ دگاهیبر د دیکتب اربعه با تأک ثیاحاد یاعتبارسنج 

  ب. تفاوت این کتاب با کافی

روش نگارش این کتاب با کافی تفاوت دارد. مرحوم کلینی در غالب موارد، سلسله سند 

احادیث را کامل آورده است، جز در اندکی که به احادیثی که پیشتر آورده، اعتماد کرده و 

است، ولی شیخ صدوق، بر اختصار اسانید، بسنده نموده و اوائل از تکرار خودداری کرده 

را حذف کرده است. از سویی مشیخه را به پایان کتاب برده است. این کار باعث شده در 

مواردی، طریق خبر در پایان کتاب نیز نیامده و از یاد رفته باشد، در نتیجه سند حدیث اصلا 

   ١ذکر نشود.

  ات فقیهج. بررسی اعتبارسنجی روای

  شود: تبیین اعتبارسنجی این کتاب نیز در قالب دو وجه پیگیری می

راد ما یبل قصدت إلی إ«ی شیخ صدوق:   وجه یکم. استفاده از گفته

ته یافت
ّ

  »به و أحکم بصح

ی روایاتی که در فقیه آمده، صحیح  ممکن است از این عبارت استفاده شود که همه

آیند. مراد از صحت در این عبارت، حکم به  شمار می بوده و سلسله سند روایات، ثقات به

ی کسانی که در  کند، همه عدالت یا وثاقت راوی است. پس شیخ صدوق تصریح می

  اند. اند، عادل یا ثقه سلسله اسناد روایات این کتاب آمده

  نقد و بررسی  

وت که پیشتر گذشت، اصطلاح صحیح از نگاه قدما و متأخران متفا نخست آنکه، چنان

است. صحیح از نگاه قدما، خبری است که اطمینان داریم از معصوم نقل شده است چه 

های دیگری از این دست و نیز قطع  منشأ این اطمینان و وثوق، ثقه بودن راوی باشد یا نشانه

                                                           
  .٣٨٠ص  ل،تبریزی، جعفر، کلیات فی علم الرجا سبحانی. ١



  ١٣٠ دوفصلنامه مطارح الانظار 

د به قرائن داخلی مانند وثاقت راوی  ١به صدور باشد یا ظن بر این پایه، هر حدیثی که مؤیَّ

قرائن خارجی مانند وجود آن، در اصلی معتبر که به جماعتی همچون زراره،  باشد، یا با

گردد، تأیید شده باشد، صحیح و معتبر خواهد بود،  محمد بن مسلم و فضیل بن یسار باز می

رو، میان  از این ٢ ولی صحیح در نگاه متأخران، خبری است که راوی آن عادل امامی باشد

توان حکم به صحت  ، رابطه عام و خاص مطلق است و نمیصحیح به نگاه قدما و متأخران

  خبر از سوی شیخ صدوق را مستلزم حکم به صحت از نگاه متأخران دانست.

دوم آنکه، بر فرض پذیرش وجه نخست، ایراد دیگر آن است که، مرحوم صدوق در 

دن یا تصحیح و تضعیف، از استاد خود ابن ولید پیروی کرده است و به حال راوی و ثقه بو 

ی او را شهادتی حسی بر  توان گفته با این وجود، چگونه می ٣نبودن او توجهی نکرده است

سند روایات فقیه آمده است؛ مگر آنکه   عدالت یا وثاقت، راویانی دانست که در سلسه

  ی متأخران یکی بوده است.  ی شیخ او، با طریقه بگوییم، طریقه

آید که وی غالبا اخباری را که در  بر می سوم آنکه، از برخی عبارات مرحوم صدوق

نویسد: شیخ ما، محمد  دانسته است. او می های مشایخ عظام وجود داشته، صحیح می کتاب

بن الحسن بن احمد بن الولید نسبت به محمد بن عبدالله مسعمی راوی این حدیث، بدگمان 

آن را نزد وی قرائت  بود، ولی من این خبر را از این جهت که در کتاب الرحمه بود و من

  ٤کردم و او انکار نکرد و آن را برای من نقل کرد در این کتاب آوردم.

                                                           
 .٢٧، ص ١ق أحوال الرجال، جیتحق ی. بهبهانی، محمدبن علی،منهج المقال ف١

  .٣٨١ص  تبریزی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، سبحانی. ٢

 .٣٨٢. همان، ص ٣

 .٢١، ص ٢ج  ه،یحضره الفقی، من لا یه، محمد بن علیابن بابو . ٤



  ١٣١                                    یالله سبحان تیآ دگاهیبر د دیکتب اربعه با تأک ثیاحاد یاعتبارسنج 

  وجه دوم. اعتبار مراسیل کتاب فقیه

ی  برخی از بزرگان، مراسیل فقیه را همچون مسانید او، معتبر دانسته و به صحت همه

دانند و  ن ابی عمیر مییا مراسیل صدوق در فقیه را همچون مراسیل اب ١اند روایات حکم داده

 ماء طاهر حتّی «و یا زیر حدیث  ٢اند های این کتاب بر شمرده این مزیت را از ویژگی
ّ

کل

اند این حدیث از مراسیل صدوق است که در فقیه فراوان یافت  نوشته ٣»تعلم أنّه قذر

وا و حکم به شود؛ از این رو باید به مراسیل او همچون مسانید اعتماد کرد؛ زیرا با هردو فت می

  .٤صحت داده است

  نقد و بررسی

توان جزم یا اطمینان صدوق را بر صدور روایت از امام دانست، ولی  از این وجه، تنها می

توان گفت منشأ جزم او، وثاقت یا عدالت راوی بوده است؛ بلکه ممکن است قرائنی  نمی

ست. حال اگر این همراه خبر بوده که وی قطع یا اطمینان به صدور خبر پیدا کرده ا

   ٥تواند به آن تکیه کند، وگرنه اعتباری ندارد. برداشت صدوق، برای غیر او حجت باشد، می

سان، مجتهد و مستنبط در کتاب فقیه نیز همچون کتاب کافی، به بررسی صحت و  بدین

   ٦ی احادیث این کتاب حکم داد. توان به صحت همه ضعف روایات نیازمند است و نمی

                                                           
 .٨٥، ص ١. حسینی تفرشی، مصطفی بن محمد، نقد الرجال، ج ١

 .٣٠٠، ص ٣ج  بحرالعلوم، محمدمهدی، فوائد الرجالیه،. ٢

 .١٧٤، ص ٢٧عة، ج یل مسائل الشر یتحص یعة الین؛ وسائل الشیحسبنیعلبنحسنبن، محمدی. حر عامل٣

 .٣١٦، ص ١ه، جیالفق  حضرهیة علی کتاب من لا ی. بهایی، محمدبن حسین، الحاش٤

 .٣٨٤ص  الرجال،تبریزی، جعفر، کلیات فی علم  سبحانی. ٥

  .٣٨٧. همان، ص ٦



  ١٣٢ دوفصلنامه مطارح الانظار 

  اعتبارسنجی احادیث تهذیب و استبصار فصل سوم.

  الف. معرفی کتاب

جعفر  یخ الطائفة أبیی ش کتاب تهذیب الاحکام  در شرح کتاب مقنعه شیخ مفید، نوشته

وسی است. کتاب استبصار نیز اثر دیگری از این فقیه عالی
ّ

 ١مقام است. محمّد بن الحسن الط

دعاهای او برای شیخ مفید در کتاب  از ٢که از بزرگترین و سودمندترین کتب حدیثی است

آید که وی کتاب طهارت و صلوه را در زمان  تهذیب، هنگام نقل عبارت مقنعه به دست می

ولی در اواخر  ٤»قال الشیخ ایده االله تعالی«نویسد:  زیرا می ٣حیات شیخ مفید نوشته است

   ٥»قال الشیخ رحمه االله«نویسد:  کتاب می

  کافی و فقیه ب. شباهت این دو کتاب با 

طریقه شیخ در نقل احادیث در این دو کتاب متفاوت است. گاهی همانند کلینی، سند 

کند، ولی آنچه را  را کامل می آورد و گاهی همچون فقیه، به بخشی از سند بسنده می

کند. او در پایان دو کتاب، برخی از طرق میان  حذف کرده، در پایان دو کتاب ذکر می

صاحبان اصول و کتب را که نام های آنان را در ابتدای حدیث ذکر  خود و آن دسته از

شده، آورده است. البته این روش مداوم نیست؛ بلکه بیشتر طرق را به دلیل آنکه از طریق آن 

های مربوط به شیوخ که در  کمتر روایت نقل کرده، ترک نموده و تفصیل آن را به فهرست

                                                           
  .٢، ص ١٤ج  عه،یف الشیعة إلی تصانیآقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذر . ١

  .٣٩١ص  تبریزی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، سبحانی. ٢

 . همان.٣

 .٤٥٦، محمد بن حسن، الفهرس، ی. طوس٤

 .٤٣٥. همان، ص ٥



  ١٣٣                                    یالله سبحان تیآ دگاهیبر د دیکتب اربعه با تأک ثیاحاد یاعتبارسنج 

خود ارجاع » الفهرس«ست. در کتاب تهذیب نیز به این زمینه نگارش یافته،حواله داده ا

نویسد: اکنون که  شیخ طوسی خود به این مهم در تهذیب، تصریح کرده و می ١داده است.

موفق به نوشتن این کتاب شدم، طرق روایات را که میان خود و صاحبان اصول و مصنفات 

رسل به صورت مسند کنم تا اخبار از حالت م پذیرفته است، در غایت اختصار بیان می

   .٢درآید

  ج. بررسی اعتبارسنجی روایات تهذیب و استبصار

ی شیخ طوسی همچون شیخ صدوق برای مستند نشان دادن  رسد که مشیخه به نظر می

اخبار بوده، نه به منظور تحصیل علم به انتساب کتب به نویسندگان آنها؛ زیرا این انتساب 

  رند. مسلم بوده و به تحصیل سند نیازی ندا

ی تهذیب، دارای عیوبی مانند ضعف، ارسال،  از سویی بسیاری از طرق شیخ در مشیخه

جهالت و یا ذکر افرادی در آغاز حدیث است که طریق آن در مشیخه نیامده است. برخی 

و این خود گواه وجود چنین عیوبی است.  ٣اند برای رفع این عیوب، پیشنهادهایی داده

توان از این رویکرد شیخ،  پس نمی ٤ ها نیز ایراداتی شده است. حل یادکردنی است به این راه

ی احادیق این دو کتاب را بدست آورد؛ از این رو بر فقیه لازم است در احوال  صحت همه

  اند، تحقیق کند. نویسندگان و نیز کسانی که از آنها روایت کرده

                                                           
  .٧٤ ، ص٤ج  بحرالعلوم، محمدمهدی، فوائد الرجالیه،. ١

 .٩٨، ٢ب الاحکام، ج ی، محمد بن حسن، تهذی. طوس٢

 .١٦٨، ص ٢ج  اردبیلی، محمدبن علی، جامع الرواة و إزاحة الاشتباهات عن الطرق و الأسناد،. ٣

 .٣٩٨ص  تبریزی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، سبحانی. ٤



  ١٣٤ دوفصلنامه مطارح الانظار 

  فصل چهارم. نقد دیدگاه آیت الله سبحانی

اند پذیرفته نیست و  هج وثوق سندی که در کتاب خود تبیین کردهرسد من به نظر می

دارای لوازمی است. در این فصل نخست دو دلیل بر برتری منهج وثوق صدوری آورده، 

سپس با نگاهی گذرا به دیدگاه مرحوم خویی و نقد آن، به دیدگاه اکثریت فقیهان خواهیم 

جهت که آیت الله سبحانی از موافقان پرداخت. نقد و بررسی دیدگاه مرحوم خویی از آن 

  .رسد این دیدگاه هستند، ضروری به نظر می

  یکم. دلائل

 الف. دلیل عقلی

نامید زیرا بالوجدان  »عالم حجاب «ما در جهانی زندگی می کنیم که می توان آن را 

 توانیم به آن علم حاصل کنیم. بر می یابیم که بسیاری از چیزها بر ما پوشیده است و نمی

این اساس حرکت و اقدام بر مبنای علم در اغلب موارد ناممکن و در برخی موارد مستلزم 

ف ساختن عمل بر علم موجب اختلال نظام و 
ّ
عسر و حرج شدید است. به دیگر سخن متوق

در نهایت به نابودی بشر منجر خواهد شد. گفتنی است در عمل به ظن باید همیشه به دنبال 

تر  با امکان تحصیل ظن بالاتر از عمل به ظنون ضعیف شیم وترین ظنّ ممکن با قوی

شمارد مگر در مقام  خودداری کنیم؛ زیرا عقل امکان فوت مصالح واقعی را مجاز نمی

 ١شمرد. ضرورت. از این روست که عقل تنها عمل به قویترین ظنّ ممکن را مجاز می

 :گوییم خبر از سه حالت خارج نیست حال می

نی فقط خبری که یقین به صدور آن از گوینده داشته باشیم قابل عمل خبر قطعی: یع .۱

 .است و نباید به هیچ خبر دیگری عمل کرد
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. هر خبری: یعنی هر خبری مستند عمل ما باشد و تحقیق و بررسی درباره صدور آن ٢

  .لازم نباشد

آن از . خبر ظنّی:یعنی تنها عمل به خبری حجیت داشته باشد که گمان قوی به صدور ٣

 .گوینده داشته باشیم

حالت اول ممکن نیست زیرا گفتیم که خبر قطعی نادرالحصول است و انحصار حجیت 

ها و  انجامد. حالت دوم نیز معقول نیست زیرا ما شاهد دروغ اختلال نظام می در آن به

از ها در افواه عمومی هستیم و همین مانع از حصول وثوق و اطمینان به بسیاری  کثرت شایعه

های فراوانی  گونه اخبار با ریزش شود زیرا روشن است که در صورت عمل به این اخبار می

 
ً
خدای متعال راضی به آن نخواهد بود زیرا با تکامل انسان در  روبرو خواهیم شد که قطعا

ممکن   پس چاره ای جز تن دادن به حالت سوم نخواهیم داشت زیرا هم امری تنافی است.

ها را تا سرحد امکان  گردد وهم ریزش و منجر به اختلال در نظام نمیو قابل عمل است 

 .دهد تقلیل می

کند و این حجیت را از  خبر موثوق الصدور می در این صورت عقل ما حکم به حجیت

ای که هیچ جای شک و تردید برای انسان باقی  گونه کند به ذات عالم تکوین استخراج می

های حصول وثوق وجود ندارد چه  عقلانی هیچ فرقی میان راه زیرا دراین استدلال ماند. نمی

 .ازوثاقت راوی باشد چه از طرق دیگری که اشاره خواهیم کرد

 ب. بنای عقلا

آنچه برای عقلا موضوعیت و اهمیت دارد و سیره شان به آن تعلق گرفته است کشف 

ظن قوی است ولو به بینند که خبری مورد وثوق است و مفید  واقع است از این رو وقتی می

کنند و برایشان تفاوتی ندارد که  ، به آن خبر عمل میرواتواسطه قرائنی غیر از توثیق 
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حالت انتظاری برای آنها وجود   اطمینان از راه مخبر باشد یا قرائن دیگر ولذا پس از آن 

نیست که به این که عوامل توثیق خبر نیز عقلایی باشند.البته تردیدی   ندارد، البته مشروط

  ١ وثوق مخبر خود قرینه ای مهم در اطمینان به صدور خبر است.

  دوم. دیدگاه آیت الله خویی درباره منهج وثوق سندی

آیه الله خویی در ابتدا با نظر مشهور موافق بودند و ملاک پذیرش خبر واحد را وثوق 

 :نویسند ین گونه میدانستند نه صرفا وثوق مخبری. ایشان در الهدایة فی الاصول ا خبری می

 عمده همان وجه ششم است که عبارت از این است که سیره عقلا در امور دنیا و

پس از تمام آنچه ذکر  ٢آخرت بر این جاری است که به خبر موثوق الصدور عمل می کنند

شود که دلالت برخی از آیات و اخبار و سیره عقلا بر حجیت خبر موثوق  شد روشن می

 . ٣و غیر قابل انکار است الصدور تمام است

گردند و حجّیّت را در  های بعدی درس اصول از نظر قبلی خود بر می امّا ایشان در دوره

مشهور میان اصولیون انجبار ضعف  :کنند گونه استدلال می توثیق سندی خبر منحصر و این

را سند روایت با عمل مشهور است با آن که شهرت فی نفسه حجت نیست و همین دیدگاه 

صاحب کفایه اختیار کرده است و در وجه آن گفته است که خبر ضعیف گرچه به خودی 

گونه در موضوع  خود حجت نیست اما عمل مشهور موجب وثوق به صدور آن است و این

 .٤گردد حجیت داخل می
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از این رو ایشان بر این باورند که اصل در ظن عدم حجیت است و بنای عقلا در مورد 

بر حجیت خبر ثقه است نه خبر موثوق الصدور. اگر شک هم در حجیت  خبر واحد فقط

  گردد.  خبر موثوق الصدور داشته باشیم به همان اصل کلی عدم حجیت باز می

 :کنند های مختلف یک خبر را به سه دسته تقسیم می سپس ایشان حالت

آن این خبر حجت است چون اگر طبق . اطمینان نوعی به وثوق راوی وجود دارد-۱

 .شود کنند زیرا جریان زندگی اجتماعی مختل می عمل نکنی عقلا تو را تقبیح می

این خبر هم حجت است  .یقین یا اطمینان شخصی به وثوق خبر از قرائنی حاصل شد-۲

 . چون حجیت یقین ذاتی است

این خبر حجت نیست  .یقین یا اطمینان نوعی به وثوق خبر از قرائنی حاصل شد -۳

 . لا بر این نیست و هیچ دلیلی بر حجیت آن نداریمچون بنای عق

 :اشکال به دیدگاه مرحوم خویی

اشکال ما به مرحوم آیه الله خویی این است که شما باید قسم سوم را حجت بدانید زیرا 

 
ً
علم نوعی و اطمینان  در غیر این صورت سخن شما از قبولش ردّش لازم می آید زیرا اساسا

دانند اگر  قلایی است. آنچه را عقلا مفید اطمینان یا یقین مینوعی لازمه اش پذیرش ع

زیرا وقتی امری نزد  گیرد، کسی به آن عمل نکند مورد تقبیح و مذمت همه عقلا قرار می

نوع عقلا مفید علم یا اطمینان باشد،آنان در محاورات عرفی و تعاملات اجتماعی خود آن را 

ینان بدان معناست که اکثریت عقلا این قرائن را کنند.به عبارتی نوعی بودن اطم لحاظ می

دانند.بنابراین چگونه ممکن است کسی را که بدان عمل کرده است  مفید علم عرفی می
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این مطلب خلاف بداهت خارجی  مذمت کنند و کسی که آن را کنار بزند ستایش کنند؟

   ١ .گردد آن است و موجب اختلال نظام می

 منهج وثوق صدوری  ون دربارهسوم. دیدگاه برخی از اصولی

  الف. دیدگاه وحید بهبهانی

ت خبر واحد چه متقدمان و چه ینویسد: همه قائلان به حج مرحوم وحید بهبهانی می

فی که با شهرت و مانند آن جبر شده است اتفاق دارند. یت خبر ضعیمتأخران، همه بر حج

ح است و بلکه ینادشان به اخبار صحبلکه استناد و اعتماد آنان به اخبار ضعاف چند برابر است

که تفاوتی با خبر  آید، بی آن ح به شمار مییفی که جبر شده است. نزد قدما صحیخبر ضع

د یترد  ح داشته باشد ولی همه اتفاق دارند که خبر جبر شده حجت است، بلکه بییصح

جبر ف یوه در خبر ضعیح است و بلکه روش و شیر صحیل شده از اخبار غیمعظم فقه تشک

ف جبر یر جبر شده، خبر ضعیح غین خبر با خبر صحین است که به هنگام معارضه ایشده ا

ابی و ی ز در مییقت و علت آن را نین حقیگونه که ا ح مقدم است (آنین خبر صحیشده بر ا

ار یکنند را بس ح بسنده مییجناب محقق حلی در معتبر، کسانی را که تنها به خبر صح

ز حجت دانسته است و یح را نیر صحیمه در خلاصه خبر غنکوهش کرده است و علا

هان بر یهای همه فق اش را از اول تا به آخر دو بخش قرار داده است و کتاب کتاب خلاصه

ن مبنا استوار است، بلکه اخبار ضعاف آنان چند برابر اخبار صحاح آنهاست ـ البته به یهم

ز یف منجبر نیاری از موارد به خبر ضعیبس ن دسته کم هم دریجز کمی از متأخران ـ و تازه ا
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ف است ولی اصحاب به آن عمل ین خبر گرچه ضعیح کرده که ایعمل کرده است و تصر 

  . ١ك رکعت از وقت نماز و مانند آنیاند. مانند حکم درك  کرده

که حجیت خبر موثوق الصدور مورد اتّفاق  کند مرحوم وحید بهبهانی تصریح می

رین
ّ

بوده است بلکه استناد آنان به احادیث ضعیف السند که با شهرت توثیق  متّقدمان و متأخ

 . اند به مراتب بیش از استناد آنان به احادیث صحیح السند بوده است شده

  ب. دیدگاه محقق حلی 

مه معتبر می نویسد
ّ

ی در مقد
ّ
ق حل

ّ
 :مرحوم محق

که تن به هر خبری  جا ش گرفته است تا آنیه در عمل به خبر واحد راه افراط را پیحشو 

ن ین است چرا که از همیرش هر خبر (بدون شرط) تناقض آفر یدهد و توجه ندارد که پذ می

اد یبندند ز  است که فرمود: پس از من کسانی که به من دروغ می 9امبریخبرها گفته پ

است که برای هر فردی از ما امامان،فردی است که بر  7شوند و باز گفته امام صادق می

تی که سندش یاند: هر روا ن افراط کوتاه آمده و گفتهیبندد و برخی از ا م دروغ میآن اما

اند که دروغگو گاه راست  ن گروه ندانستهیرد، و ایگ سالم باشد مورد عمل قرار می

ت یرش تنها روایعنی پذین روش (یاند که ا نان ندانستهیشود ا د و فاسق گاه صادق مییگو  می

ف مذهب است چرا که صاحب کتابی یعه و تضعیبه عالمان شبا سند سالم) موجب طعن 

ای  کند. و باز عده ف چون خبر عادل عمل مییکه گاه به خبر ضع نیشود جز ا افت نمیی

 محال یجا که حج اند تا آن راه افراط رفته )واحد(در ردّ خبر 
ً
 و نقلا

ً
ت خبر واحد را عقلا

اند  دهیت خبر واحد ندیمانعی در راه حج ای کوتاه آمده و از نظر عقلی اند و عده دانسته

ن اقوال از راه منحرف یولی معتقدند که شرع اجازه عمل به خبر واحد را نداده است و همه ا
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ن هر خبری که اصحاب آن را یتر است، بنابر ا كیانه روی به حق نزد یو اعتدال و م )است(

شود و خبری که اصحاب از  ین بر صحت آن دلالت دارد بر آن عمل میا قرایاند و  رفتهیپذ

 . ١د که طرح شودیست) باین گواه بر آن نیعنی قرایا شاذ است (یاند و  آن اعراض کرده

مرحوم محقق در این گفتار ارزشمند خود از افراط و تفریط در پذیرش و رد روایات به 

قرائن  که مورد عمل اصحاب و یا کنند و راه میانه را که همان عمل به روایتی شدت نهی می

دیگری دال بر صدور آن از امام است و اعراض از روایتی که مورد اعراض اصحاب و یا 

 .فرمایند شاذ است به این معنا که قرائن گواه بر آن نیست توصیه می

  ج. دیدگاه آخوند خراسانی 

 :نویسد مرحوم آخوند خراسانی نیز در کفایه می

ح همان دخول یا ترجیدر حصول جبر و نه آن است که ملاك ین زمیو خلاصه گفتار در ا

گونه که ملاك  ت، همانیل حجیگردد به دل ت است که بر مییا مرجحیت و یل حجیدر دل

ست که ضعف سند خبر با ظن به ید نین بعیت است، بنابر ایل حجیدر وهنْ خروج از دل

 لی شود که برین شکل خبر مشمول دلیا صحت مضمونش جبران شود و به ایصدور خبر و 

 . ٢ت خبر موثوق به دلالت داردیحج

  د. دیدگاه محقق اصفهانی

 :فرمایند مرحوم محقق اصفهانی نیز در نهایه الدرایه می

ل ین است، اما درباره جابر بودن چون دلیت به اجمال چنیت و موهنیسخن درباره جابر 

ه ن اگر وثوق بیکند، بنابرا ت خبر موثوق الصدور مییت خبر واحد دلالت بر حجیحج
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ر معتبر باشد، موضوع حکم وجدانا و قهرا فراهم شده ید گرچه از راه غید آیصدور خبر پد

  .١گردد ت خبر واحد شامل آن مییل حجیجه دلیاست و در نت

کنند که دلیل حجیت خبر واحد  مرحوم محقق اصفهانی نیز در این جا تصریح می 

 
ً
 .خبر ثقه دلالت بر حجیت خبر موثوق الصدور دارد نه صرفا

سیدمحمد کاظم  ٢اساتید و بزرگان دیگری نیز همچون محقق همدانی در مصباح الفقیه

محقق  ٥، مشکینی در حاشیه کفایه٤نائینی در فوائدالاصول ٣یزدی در حاشیه فرائد الاصول

و سیدمحمد  ٨مکارم شیرازی در انوارالاصول ٧اراکی در اصول الفقه ٦الافکار عراقی در نهایه

اند که به زمان دیگری وا  بر حجیت خبر موثوق الصدور تصریح کرده ٩شیرازی در الاصول

 نهیم. می

به دست می آید که اکثریّت قریب به اتّفاق  سان از مجموع گفتار عالمان شیعه  بدین

دانند، بر این  عالمان شیعه به حجّیّت خبر موثوق به معتقدند و تنها خبر ثقه را حجّت نمی
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یه الله خوئی و به تبع ایشان آیت الله سبحانی که منهج وثوق پایه عالمانی چون مرحوم آ

 اند در اقلیت هستند. سندی را دنبال کرده

 چهارم. لوازم و پیامدهای منهج وثوق سندی

  کنیم: منهج وثوق سندی لوازم و پیامدهایی نیز دارد که به دو مورد اشاره می

 ی در دینیکم. بی دلیل ماندن در مقام افتاء و توسعه ظاهر گرای

از جمله پیامدهای ناگوار قول وثوق مخبری این است که دست فقیه در بسیاری از 

زیرا با پذیرش این قول عمده روایات قابل  مسائل در مقام افتاء خالی از دلیل خواهد ماند.

  استناد نخواهند بود و فقیه چاره
ً
اصل برائة  ای جز رجوع به اصول عملیّه که آن هم غالبا

ای جز  این گونه است که اوضاع فقه مختل می شود و فقیه چاره .د نخواهد داشتخواهد بو 

  احتیاط یا تسلیم شدن در برابر خواسته های عرفی نخواهد داشت. 

ن یبدان که پس از صاحب معالم و صاحب مدارك ا :کند مرحوم بهبهانی تصریح می

ز آنها را یبلکه متأخران آنان ن هان ویع شد که اخبار معتبر ما را که قدمای از فقیبرنامه شا

ار رد ینان بسیقه روشن کردم و به اثبات رساندم ـ ایگونه که در تعل دانستند ـ آن معتبر می

ق و کمی از اسباب حُسن را معتبر یل که از امارات رجالی جز توثین دلیکردند، به ا می

و بنابر عدم ثبوت  دیت فقه و فتاوای آنان مختل گرد یل وضعین دلیو به هم دانستند نمی

ت کثرت ین کار غلط بود چون اسباب ظنی تثبّت در نهایغالب مسائل فقهی گذاشتند و ا

 .١ستیچ تأمّلی نید آمدن ظنی قوی از آنها هیوجود دارد و در پد

 دوم. بی اعتباری بسیاری از روایات و تضعیف مذهب

                                                           
 .٢٢٣یه، ص . بهبهانی، وحید، الفوائد الحائر ١
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ساقط می گردند و قابل در نتیجه قول به وثوق مخبری اکثر روایات ما از درجه اعتبار 

استناد نخواهند بود. حال آن که حقیقت غیر از این است و واقعا فضای روایی شیعه را این 

این گونه بی اعتبار کردن  گونه آلوده وانمود کردن جفای سنگینی در حقّ شیعه است.

و  گشایی باز کنند روایات منجر به این خواهد شد که مخالفان شیعه زبان به طعن و عقده

  اساس حقانیت شیعه را زیر سوال ببرند. 

  نویسد: مرحوم شیخ طوسی علت تألیف کتاب تهذیب را این گونه بیان می

برخی از دوستان که حق بزرگی بر گردن ما دارند درباره احادیث اصحاب ما با من 

ای کرد و بر گذشتگان رحمت فرستاد و از آنچه در احادیث از اختلاف و تباین و  مذاکره

شود مگر آن که به ازای  منافات و تضاد بود سخن گفت تا آنجا که هیچ خبری یافت نمی

آن حدیث متضادی هست و هیچ حدیث سالمی نداریم مگر این که یک حدیث منافی 

دارد تا آنجا که مخالفین ما این مطلب را یکی از بزرگترین طعنه ها بر مذهب ما قرار داده 

خاطر  اند گذشتگان شما به گفته اصل اعتقاد ما را باطل بشمارند و اند از این راه اند و خواسته

زدند و این اختلاف کلمه در فروع را زشت  اختلاف مخالفینشان به آنان طعنه می

گفتند تعبد به این چنین دینی برای انسان حکیم جایز نیست و انسان عالم  شمردند و می می

بینیم که اختلاف شما از مخالفینتان بیشتر شده  ولی الآن می عمل به آن را مباح نمی شمارد.

 و این اختلاف از شما با این که معتقد به بطلان آن هستید دلیل فساد اصل عقیده شماست.

تا آنجا که بر گروهی از کسانی که علم و بصیرت قوی ندارند شبهه وارد شده و از اعتقاد به 

  .١مذهب حق شیعه برگشتند

                                                           
 .٣ص  ، محمد بن حسن، الفهرس،یطوس. ١
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  گیری نتیجه 

احادیث چهار کتاب کافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب و استبصار، با دو  اعتبارسنجی

رویکرد منهج وثوق صدوری و منهج وثوق سندی پی گرفته شده است. آیت الله سبحانی 

اند. با بررسی  از فقیهانی است که رویکرد دوم را پذیرفته و در کتاب رجال خود دنبال کرده

رویکرد پذیرفته نیست؛ بلکه هر فقیه و مستنبطی در  رسد این که انجام گرفت، به نظر می

تواند بر  استفاده از احادیث این کتب، تا آن هنگام که دلیلی محکم بر رد روایات نیابد، نمی

اساس نقد سند، آن روایت را کنار بگذارد. بر این پایه منهج وثوق صدوری بر منهج وثوق 

  سندی برتری دارد.
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